
آنانی که درغرب زندگی کرده اند و با . آنچه در نوشتار زيرين ميخوانيد بررسی کوتاهی است ازوضعيت جامعه ايران
حرکت های دموکراسی آشانائی پيدا نموده اند هميشه اين اشتباه را مرتکب ميشوند که ميتوان با عوض کردن يک 

 باجرا در آمده ايران را نيز به مردم سالاری کامل جمله در قانون اساسی و اعمال آنچه در آمريکا و يا فرانسه
 .گرايش داد

 
ايران با بهره گيری از زندگی قبيله ها و گويش . آنچه در اين نوشتار ميخوانيد کوتاه نگرشی است به وضعيت ايران

 مشکلات ها و فرهنگ های گونه گون در گوشه و کنار کشور نمونه جدائی در مقايسه با ساير ملت های دنيا است و
 .خاص خود را دارد

 
بخوصوص توجه همگان را به نکاتی که در آخر اين نوشتار در مورد مواد . توجه شما را به اين نوشتار جلب ميکنم
اگر به اين جزئيات توجه نکنيم هيچگاه جامعه ما روی مردم سالاری را .  قانون اساسی آمده است جلب ميکنم

 فريبی، بتبتدای سلطنت خويش شروع کرد ضروری خواهد بود تا ريشه عوامآنچه را رضا شاه در ا. نخواهد ديد
تا زمانی که مردم، .  خرافات، نفوذ بيگانگانی مانند تازيان واجانب از کشور ما رخت بر کندپرستی، ياوه گوئی،

شکل بخصوص سرکردگان و پيشروان و پيش قراولان سياست به خرافه پرستی اعتقاد و گرايش نشان دهند اين م
آنچه ما را به دامن خمينيسم انداخت خرافه پرستی و گرايش و حمايت سرکردگان کشور . هميشه با ما خواهد بود
" االله" سال در خارج از کشور با انداختن سفره ابولفضل و حضرت عباس ميخواهند دل ٢۵بود، که هنوز هم بعد از 

 .در حال احتزار پيدا کنندبت بزرگ کعبه را بدست آورده و راه چاره ای برای ايران 
 

  ...با هم ميخوانيم
 

 )آلمان (  آريابرزن  زاگرسی 
  ميلادي٢٠٠٣پنجم آوريل : تاريخ نگارش

 
 
 

 »جدايی دين از حکومت« نگاهی به مسئلهِ  
 

. در اين جُستار مختصر، تلاش شده است که به يکی از مهمترين و ضروريترين معضلات ايرانزمين انديشيده شود
در فرهنگ ايرانی همانا يافتن و جُستن زيبايی وجود خويش و پديدار کردن آن در » ] وجدان خويشافريده [ دين «

» ] وجدان خويشافريده [ دين « است که با » فرمانروايی « واقعيّت است و حکومت نيز در فرهنگ ايرانی همانا 
ز بازشکافی تئوريک اين دو مقوله  به دليل ولی من کوشيده ام که ا. پيوند تنگاتنگ دارد و فعلا بحث من نيست

پيچيدگی فلسفی آن و سطحی نگری و نافرهيختگی ذهنيّت کثيری از روشنفکران ايرانی در فهم آن، فعلا فاصله بگيرم 
جدايی  « را به بحث بگذارم؛ زيرا بيش از دو دهه است که شعار» دين و حکومت « و واقعيّت عريان و ملموس 

ر نوشته ها و سخنرانيها و مصاحبه های طيف کثيری از ايرانيان مطرح می باشد؛ ولی هيچکس د» دين از حکومت 
در ايرانزمين، فقط يک مقوله ی ذهنی » جدايی دين از حکومت « تا کنون در اين باره نينديشيده است که مسئله ی 

اسلام و سپس گنجانيدن يک اصل و تئوريک نيست که با سرنگونگی ولايت مطلقه ی فقها و مراجع تقليد و متوليان 
چنين باوری از يک ذهنيّت بسيار عامی و . در قانون اساسی کشور بتوان واقعيّت پذيری آن را اجرا و تضمين کرد

مسئله، بسيار پيچيده تر و درهمتافته تر . بدوی حکايت می کند که هنوز عمق طاعون حکومت فقها را درنيافته است
 .ای لوس و خُنک و فاقد استدلال از پس آن برآمداز آنست که بتوان با شعاره

 
ما در ايرانزمين بر اساس آمارهای تقريبی در حدود دويست تا سيصد هزار آخوند و فقيه و ملّا و مجتهد و امثالهم 

از روستاها گرفته تا شهرهای بزرگ می توان با انواع و اقسام رنگارنگ مساجد و هيئتها و تکيه ها و . داريم
ما در تقويم ساليانه خود با روزها و ماههايی رويارويم که با مراسم و . هها و مجتمعهای مذهبی روبرو شدزيارتگا

خطاب می شوند و » حاجی و کربلايی و مشهدی « ما با ميليونها ايرانی روياروييم که . اعياد مذهبی عجين هستند
د که باعث احترام و کسب وجهه اجتماعی در نزد چنين عناوينی کم کم دارد حکم تيتلهای دانشگاهی را پيدا می کن

مردم ما با مراسم و سنتها و آدابی زندگی می کنند که به اعتقادات مذهبی آغشته . مردم محل و اطرافيان می شود
در کليه ی اماکن عمومی و اتوبوسها و خيابانها و کوچه ها و قبرستانها و امثالهم می توان سيمای شرايع را . است
دم ما در هر اقدام خانوادگی و محلّی که می خواهند انجام دهند از يک طرف به دعا و جادو و جنبل و مر. ديد

استخاره استناد می کنند و از طرف ديگر، در مسئله ی ازدواج و ختنه و مرگ و مير و کفن و دفن و غيره به فتاوی 
ز هر چيز به اعتقادات بزرگسالان و آنچه که در مسئله ی آموزش و پرورش، مردم ما بيش ا. آخوندها تکيه می کنند

 صرفنظر از تلخ –دامنه ی اين واقعيِتها را . تا کنون مرسوم بوده است و همچنين تعليم و تربيت اسلامی بها می دهند
  می توان وسيعتر در پيش چشم خود داشت و بر شمار –و ناگوار بودن يا پذيرش نمايش عريانی زندگی مردم ما 

 .آنها افزود
 



آنها .  است– بدون در نظر گرفتن گرايشهای عقيدتی آنها –اکنون بازگرديم به آنچه که شعار روشنفکران ايرانی 
ولی هيچکس نمی انديشد که اين شعار را پس از هزار و چهارصد . اصرار دارند که دين بايستی از حکومت جدا شود

 و روان ايرانيان چگونه می توان در مناسبات سال خشونتهای توحش مآبانه ی شمشير کشان اسلام بر ذهنيت
جدا ساختن حکومت از دين، معنايش . اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ايرانی اجرا و تثبيت و از آن نگاهبانی کرد

از . اينست که حکومت از نفوذ و اقتدار مراجع تقليد و فقهای شرع اسلام برای هميشه و ابد بايستی مستقل شود
در اصل، پايه های .  اسلام، چنين خواستی بدين معناست که دين بايستی منهدم و منسوخ شودديدگاه مومنان به

برای مومنانی که به وحدت . حاکميّت ولايت مطلقه ی فقها و آخوندها و مراجع تقليد بايستی سر به نيست شود
اکائناتی به هم گره خورده عقيده، ايمان دارند و دين با سراسر هستی فردی و اجتماعی و جهانی و کائناتی و فر

 –هنر ( است، هر گونه استقلالی بدشگون است و مکروه؛ زيرا با مستقل شدن حکومت از دين، سراسر دامنه هايی 
 .که با انسان در ارتباط هستند نيز بايستی مستقل شوند)  حقوق و غيره – فلسفه –اقتصاد 

 
تی فقط به وجدان فردی و اعتقادات شخصی عقب نشينی کند در اين راستا، دين در روند مستقل شدن از حکومت بايس

وليکن دوام دين و استمرار حاکميّت . و مراجع تقليد و فقها و مجتهدان نيز بايستی به شهروندان عادی تبديل شوند
مطلق فقها و قدرتورزی مجتهدان به اين بازبسته است که دين بر سراسر شئون زندگی انسانها سيطره و نفوذ ممتد 

با از دست دادن چنين حاکميّتي، موجوديّت دين به مخاطره می افتد و مراجع تقليد و فقها، امکانهای . داشته باشد
دين تا زمانی که بر اذهان و شئون مردم مسلّط است، . قدرتورزی و تکثير و ضمانت منافع خود را از دست می دهند

ت مردم، کاربرد دارد، اقتدار و منافع فقها و مجتهدان و قدرت و نفوذ دارد و تا زمانی که دين در روان و ذهنيّ
فرق اساسی دين در کشورهای اسلامی و عرب زبان با دين در کشور ايران و فرهنگ . آخوندها تضمين شده است

کهنسال سيمرغی اش در اينست که در کشورهای اسلامی و عرب زبان، تمام مراجع تقليد و آخوندها و فقها از 
 . مان تابعيّت می کنند؛ ولی در ايران ما، مسئله کاملا متفاوت استسلاطين و حاک

 
سرانديشه ی فرّ در فرهنگ ايرانی به دليل سرکوب سده ها از سوی غارتگران و سلاطين نالايق و خادمان دست به 

انتخاب . ندقلم و خائن فقط توانست در باور عوام به جا ماند و در دامنه ی رهبری مذهب تشيّع، راه نفوذ پيدا ک
آخوندها و مراجع تقليد و فقها در مسئله ی رهبری در تشيِع به آفرينگويی بر شخص دارنده ی فرّ بازمی گردد که 

سرانديشه ی فرّ در فرهنگ ايراني، شيوه . آبشخور خود را از فرهنگ ايران می گيرد؛ نه مبانی عقيدتی باتلاق اسلام
 شاهان و حکومتهای سزاوار و لايق است که همچنان در وجود ايرانيان، ی حقّانيّت دهی مردم ايران به انسانها و

بزرگترين ميراث فرهنگ کشورداری ما به دليل زمين لرزه های اجتماعی و فکری و سياسی و . فعّال و کارگذار هست
ست و دقيقا با ژئوپوليتيکی در طول تاريخ، جابجا شده اند و از دامنه ی کشورداری به لايه های مذهبی فروغلتيده ا

اساسی ترين و بنيانی ترين دليل . همين انتقال است که سراسر تاريخ ما به فجايع اجتماعی و خونين آغشته شده است
دوام قدرت و نفوذ و پايداری ولايت مطلقه ی فقها و مراجع تقليد و آخوندها در ايرانزمين به همين سرانديشه ی فرّ 

 .بازمی گردد
 

شنگری بايستی چنين سرانديشه ای را در تمام دامنه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و تلاشگران آزادی و رو
آموزشی و کشورداری و غيره گسترش دهند و فرابالانند و نگاهبانی کنند تا قدرت آخوندها و فقها رفته رفته کاسته 

کرد گسترده ی اجتماعی پيدا نکند، شود؛ زيرا تا چنين سرانديشه ی پُرمايه ای از دامنه ی آخوندها خارج نشود و کار
فرّ، ايده ی حقّانيّت دهی ايرانی به هر شخصيّت و سازمان قدرتورز است و . قدرتورزی آخوندها دوام خواهد آورد
فرّ [ سرچشمه ی قدرتورزی آخوندها و فقها و مراجع تقليد از يک ايده ی ايرانی . هرگز نصّی و تباری و ارثی نيست

ين حقّانيت دهی با مشروعيّت اسلامی اش همواره در طول تاريخ در تنش بوده است و همچنان نشات می گيرد و ا] 
آخوندها با تمام امکانها و نيروهايی که در اختيار دارند پيوسته در تلاشند که سرانديشه ی فرّ را سرکوب . می باشد

نه است که حقّانيّت خود را به حکومت از ولی درست با همين گلاويزی سرکوبگرا. کنند و به حاکميّت خود دوام بدهند
نبرد مردم ايران با فقها و مراجع تقليد و آخوندها، . دست داده اند و ملّت ايران اکنون در تضاد با حاکميّت آنهاست

؛ يعنی نبردی که بر ضدّ .نبرديست که گلاويزی سرانديشه ی حقانيّت دهی ايرانی را به حکومتگران نشان می دهد
شکست آخوندها و حکومت اسلامی در ايران، . هی به قدرت بر شالوده ی اصول مذهب اسلام می باشدمشروعيّت د

شکست مدنيّت متوحشانه ی اسلام از فرهنگ جهان آرا و بشر دوستانه و زندگی پرور ايرانزمين است يا به عبارت 
از » ] ر پايه ی مبانی عقيدتی اسلام ب[ مشروعيّت « بهتر؛  شکست ملّايان و فقها و آخوندها در ايرانزمين، شکست 

 .  می باشد» ] فرّ | بر شالوده ی فرهنگ جهان آرا و سيمرغی ايران [ حقّانيّت « 
 

يا حکومت بايستی . در نظر فقها و مراجع تقليد و آخوندها برای دوام و نفوذ ديانت، مسئله از دو حالت بيرون نيست
 از حاکميّت مردم تبعيت کند و در راستای خواستها و آرزوها و منافع و تابع و مقهور ديانت باشد يا ديانت بايستی

ولی اسلاميستها بر اين عقيده اند که اسلام، جامع همه چيز است و هر چيزی که ادّعای . فرهنگ مردم گام بردارد
وا می دهد و جامعيّت کرد در طلب وحدت است و ضرورتا همه چيز را در خود جمع می کند و در باره ی هر چيزی فت

عقيده و مذهب و ايدئولوژيی که می تواند هر چيزی را تفسير و تبيين و توجيه . آن را توجيه و تفسير نيز می کند
کند، به خودش اين اجازه را می دهد که در هر چيزی دخالت و تصرّف کند و از پس تغيير آن به نفع و در راستا و 

 .سمت و سوی مبانی اعتقادی خودش برآيد
 
 آنجا که وحدت بر روابط قدرتورزی استوار است، خود به خود به حاکميّت بر جهان تن و روان انسان ختم می از

با گرايش و . را خواهان است)  ايمان ( شود و با نفی و جدايی به شدّت در تضاد است؛ زيرا وحدت، وابستگی مطلق 



.  مشخّص و قالب بندی شده ای معنا پيدا می کندوابستگی مطلق انسانها به دين، سراسر زندگی انسانها در مسير
اگر . انسانها در وابستگی به دين يا ايدئولوژی می خواهند که آرزوها و خواستهای خود را ترضيه و برآورده کنند

وابستگی مطلق، جامعيّت و وحدت خود را از دست بدهد، بلافاصله مومنان به بحرانهای روانی دچار می شوند؛ زيرا 
، ما متوليان و مومنان به دين »جدايی دين از حکومت « با خواست .   احتياجات روحی آنها مطرح می شودمسئله ی

 . فرامی خوانيم و پيشاپيش پيداست که بازنده ترين طرف کيانند» جهاد اکبر « را به 
 

ت؛ زيرا ديانت در قدرت به معنای بود و نبود اسلام اس» جدايی دين از حکومت « برای دينمداران و متوليان اسلام، 
از اين رو، . مطلق داشتن است که دوام و پايدار می باشد و بدون قدرت مطلق، امکانهای فروپاشی آن قطعی هستند

نبايد آنقدر سادگير و خوش باور بود که فقها و آخوندها و مراجع تقليد با رضايت تام از قدرت مطلق کناره گيری 
خوندی حاضر نيست که از موجوديّت قدرت خود سر سوزن کاسته شود؛ چه رسد به هيچ فقيهی يا مجتهدی يا آ. کنند

در اسلام زمانی می توان به وحدت عقيدتی رسيد که روابط انسانها به . اينکه بخواهد برای هميشه از آن بگذرد
ببيند؛ زيرا دين هيچگاه نمی تواند چيزی را جدای از خود . تابعيّت محض ختم شود و مسئله ی کثرت نابود شود

چنين استقلالی به مختلف شدن و فرقه فرقه شدن و کثرت . جدايی به معنای نفی حاکميّت مطلق و کسب استقلال است
 .شرک، آسيبگاه دين است. می انجامد و کثرت نيز در دين به معنای شرک قلمداد می شود

 
وحدت خواهی و تابعيّت محض از خصوصيّات . دهر دينی يا ايدئولوژيی نمی تواند کثرت را بشکيبد و با آن مدارا باش

. ذاتی مذاهب و ايدئولوژيهاست حال به هر شکلی که می خواهند خود را عرضه کنند، فرقی در ماهيّت قضيه نمی کند
مبارزه ی تلاشگران آزادی و روشنگری نمی تواند و نبايد فقط به ساقط کردن حاکميّت فقها و مراجع تقليد و آخوندها 

در نبرد ما . د؛ بلکه گستره ی پيکارهای فرهنگی ما بسيار وسيعتر و دشوار روتر و مداومتر خواهد بودبسنده کن
برای گسلاندن ذهنيّت انسانها از تابعيّت محض بايستی روابط انسانی به تاثيرات متقابل بيانجامد تا استقلال افراد و 

ثيرات متقابل بر مفهوم پذيرش فرديّت و استقلال تا. گروهها و فرقه ها و سازمانهای اجتماعی امکانپذير شود
رويدادها و پديده ها و دگرگشتهای اجتماعی را بايستی در مفاهيم تاثيرات متقابل . انديشيدن انسانها استوار است

انديشيدن در مقوله ی عليّتی و روبنا و زير . و زيربنا و روبنادريافت و بازشکافی فکری کرد؛ نه در مقولات عليّتی 
از چنين نگرشهايی بايستی با تمام نيرو گريخت و . بنا به رابطه ی حاکميّت و تابعيّت و وحدت عقيدتی ختم می شود

 بازبسته است در روابط تابعيّتی و عليّتی همه ی مناسبات به يک رهبر يا هيئت رهبری. پرهيز و با آنها مبارزه کرد
ولی در دامنه ی تاثيرات متقابل ما با فرديّت و . و خطر شکل گيری حکومتهای توتاليتر از همينجا نشات می گيرد

شخصيّت مستقل انسانها روياروييم که به وحدت عقيده هيچ نيازی ندارند؛ بلکه به تفاهم و همبستگی و همگرايی و 
 .راخبينی و نيکبختی همنوعان خود گرايش داردهمکاری يکديگر برای خشنودی و بالندگی و ف

 
تمام جدائيها از سيطره ی اقتدار نفوذ دين به تاثيرات متقابل داشتن بر يکديگر اتمام می شود و همين روند پوياست 

جدايی و . که جامعه را به رشد و شکوفايی و باروری  در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی سوق می دهد
از سيطره ی نفوذ دين هرگز بدين معنا نيست که ساختار اجتماع از هم می پاشد و ارگانهای اجتماعی مستقل شدن 

نسبت به يکديگر بيگانه وار رفتار می کنند؛ بلکه بدين معناست که هر کدام کار و وظيفه و اهداف و روشهای 
 .المللی اجرا می کندخودش را در راستای خوشبود همگانی و شکوفايی جامعه و گسترش مناسبات بين 

 
فقط يک بحث خالص تئوريک نيست؛ بلکه مقوله ايست مربوط به ايجاد و دوام » جدايی دين از حکومت « مسئله ی 

از اين رو، انديشيدن در باره ی دمکراسي، انديشيدن در باره ی فلسفه ای بسيار ژرف و . دمکراسی در يک سرزمين
ريشه های . ن بايستی آن را فراسوی دامنه ی کشمکشهای سياسی بجويندفراخ دامنه است که متفکّران و فيلسوفا

قطور و مستحکم فلسفه ی دمکراسی را هرگز نمی توان در شعارها و قيل و قالهای روزانه در مطبوعات و 
عصاره ی دمکراسی بر اين . تارنماهای اينترنتی و مشاجرات بی پايه و مصاحبه های سطحی بازار سياست پيدا کرد

استوار است که هيچ حقيقت واحدی وجود ندارد و هيچکس نيز نمی تواند و مجاز نيست که ] سرانديشه [ ده اي
ادعای تملّک حقيقت را در مجامع انسانی سر دهد؛ ولی ما می توانيم به کمک باهمانديشی تلاش کنيم که حقيقت را 

 .بجوييم و پيوسته در تکاپو باشيم
 

 شنود به وجود می آيد و مبارزه ی ايدئولوژيکی و جهاد عقيدتی – و –امکان گفت با انکار تملک حقيقت است که 
 و شنود در گرايشهای سياسی و –فهميدن و دريافتن مفهوم گفت . برای هميشه از مناسبات انسانها رخت برمی بندد

تا زمانی که . استتفاوت آن با جهاد عقيدتی و مبارزه ی ايدئولوژيک، مهمترين و تنها امکان همگرايی سياسی 
 شنود دريافتی – و –انسانها برای عقيده و دين و ايدئولوژي، مبارزه و جهاد می کنند، هرگز و هيچگاه از گفت 

انکار حقيقت . نخواهند داشت؛ زيرا مالکين حقيقت واحد هستند که می خواهند آن را به زور به ديگران حقنه کنند
 . جو، تنها گذرگاهيست که ما را به ايجاد و دوام دمکراسی راه می برد- و –واحد و گرايش به همانديشی و جست 

 
ديانت بر وابستگی و تابعيّت محض استوار است و شناخت  اساسی کسب کردن از چنين وابستگی است که ما را به 

يمان می وابستگی و متابعت مطلق را ا. بيشتر مدد می رساند» جدايی دين از حکومت « دريافت مسئله ی آزادی و 
مسئله ی تابعيّت و وابستگی فقط به دين، مختص نيست؛ بلکه ايدئولوژيها و تئوريهای دانشگرايانه و . گويند

از اين رو، وقتی از ايمان و اعتقادات مطلق سخن . نگرشهای گوناگون فلسفی و سياسی و غيره را نيز در برمی گيرد
مسئله ی . ی است که از مرزهای دين فراتر می رودايمان، يک گرايش عموم. می رود منظور فقط دين نيست

مومنان . حکومت و سياست، دقيقا با همين دشواری روياروست که با ايمان داشتن هرگز نمی توان به آزادی رسيد



 پود اعتقادات خود عجين شده اند – و –در ايمان داشتن، هيچگاه احساس دوگانگی ندارند؛ بلکه به اندازه ای در تار 
آنها فرديّتی ندارند؛ زيرا فرديّتشان همان دين يا . شان را با دين يا ايدئولوژيشان يکی می پندارندکه خود

 .ايدئولوژييشان است
 

وابستگی مطلق نه تنها، آزاديهای فکری و فردی را انکار می کند؛ بلکه آزادی احساسات و عواطف و دلبستگيهای 
واطفی که در دامنه های هنر و شعر و سينما و تئاتر و رقص و باله انسان را نيز نفی می کند؛ بويژه احساسات و ع

را بايستی به » آزادی « آزادی را نبايستی فقط در يک دامنه خواست؛ بلکه . و موسيقی و امثالهم صورت می بندند
ن محض می باشد، تسليم شد» الّله « در اسلام، توحيد که همان عبوديّت . طور مطلق خواست و به رسميّت شناخت

چنين وابستگی در احساسات و عواطف انسانها، بربريّت و توحش عاطفی را نيز . به يک چيز مشخص و قالبيست
دمکراسی بدون درهم کوبيدن وابستگيهای مطلق هرگز پديدار . ايجاد می کند؛ زيرا کثرت گريز و کثرت ستيز است

به . و احساسات و تفکّرات آزاد انسانها پی ريختپايه های دمکراسی را می توان بر عواطف و گرايشها . نمی شود
همين دليل، حکومت را نمی توان از دين جدا کرد؛ مگر آنکه پيشاپيش با سيطره يابی و اقتدار عاطفی و احساسی 

 .دين بر ذهنيّت و روان انسانها مبارزه ی سرسختانه ای را عملی کرده باشيم
ای فکری و فلسفی گوناگون و رنگارنگ باعث می شوند که گسترش تفکّرات آزاد و هنرهای زيبا و گرايشه

ولی استبدادورزی . امکانهای متنوع در اجتماع ايجاد شود و سياست، کم کم از لحاظ فکری از دين مستقل شود
عاطفی دين برای مدتهای طولانی در ذهنيّت و روان انسانها دوام می آورد و بزرگترين خطر برای فروپاشی و 

حتّا ممکن است که تفکّر آزاد از نو در تحت . دی و دمکراسی درست از همين شکاف نشات می گيرددرهمکوبی آزا
تا زمانی که نقش مخرّب چنين گرايشهای عاطفی و احساسی . حاکميّت استبداد عاطفی و احساسی انسان درآيد

ی فانتزی بافی نيروهای شناخته و سنجيده و رسوا نشوند، جدايی دين از حکومت و سياستهای کشوری در دامنه 
از اين رو، مسئله ی . قدرتگرا باقی خواهد ماند و دوام قدرتورزی فقها و مراجع تقليد و آخوندها تضمين خواهد بود

و سياستهای کشوری فقط کار سياستمداران و سازمانها و گروههای شعار دهنده ی » جدايی دين از حکومت « 
ره ی بسيار وسيعی را ايجاد کرد که هنرهای زيبا و شعر و داستان و تئاتر سياسی نيست؛ بلکه بايستی زمينه و گست

و موسيقی و نقاشی و کاريکاتور و رقص و بالت و سينما و اروتيک و مجسمه سازی و امثالهم بر شالوده ی تفکّر 
 .آزاد و تجربيات مستقيم و بی واسطه ی انسانها در تنوع و اختلاف، امکان عرضه و نفوذ پيدا کنند

 
در اسلام، ايده ی امامت، يک تئوری است در باره ی قدرت سياسی که به فقها و مراجع تقليد و آخوندها و مجتهدان 

اين طبقه می تواند در عمل، هر دولتی را که حقّانيّت . شيعه، امکان قدرتورزی در دامنه ی فراحکومتی بودن می دهد
ما در تاريخ ايران، بويژه از دوران صفويّه تا امروز در . ط کندخود را از مردم گرفته باشد در جا ريشه کن و ساق

نيز داشته ايم که قدرت سياسی عملا در ] فقها و مراجع تقليد و آخوندها [ کنار دولتهای رسمي، يک ابردولت نامرئی 
ر ايرانزمين د. ايرانزمين برغم وجود دولت رسمی هميشه تابع طبقه ی علما و فقها بوده است. دست آنها بوده است

فقط . تا امروز هرگز قانون اساسی وجود نداشته است؛ زيرا مردم ايران هيچگاه در مقام قانونگذار نقشی نداشته اند
شريعت اسلام بوده است که تا امروز مناسبات اجتماعی و سياسی و فرهنگی و کشوری و جهانی ما را رقم زده 

 .است
 

لتی همواره اجرا شده است و حتّا آن را به عنوان يک اصل تغيير ناپذير و نظارت علما و فقها بر قوانين رسمی و دو
چنين اصلی را که ملّت، هرگز آن را تاسيس . ابدی قلمداد کرده اند که ملّت هرگز حق تصرّف و دخالت در آن را ندارد

در . ها را دوام می دهدنکرده است خود به خود به نفی حاکميّت مردم می انجامد و سلطه ی فقها و مجتهدان و آخوند
شرع اسلام هرگز قانون نيست . سرزمينی که مردمش موسس نباشند، هيچگاه قانون اساسی نيز وجود نخواهد داشت

تا مسئله ی اسلام . و با شدّت تمام در تضاد و تناقض با قوانين حقوقيست که زائيده ی آرای انسانهای مستقل هست
و در هم کوبيده نشود، امکان پديدار شدن و نهادينه کردن آزاديهای فردی و در سرزمين ما با قاطعيّت تمام رسوا 

 بال گرفتن آن، روز به روز – و –در ايران آينده که لحظه های زايش و بالش و پر . اجتماعی ناممکن خواهد بود
آينده اينست بيشتر و شديدتر آشکار می شود، مهمترين وظايف تلاشگران آزادی و روشنگری و بويژه دولت موقت 

 :که
  
هيچکس حقّ ندارد خونريزی .  قداست زندگی جای چون و چرا ندارد و مطلقيّت آن به ابديّت زندگی و زمان است-١

 .زندگی مقدّس است. را در ايرانزمين مجاز و برحق شمارد
 
و در راستا و آغاز شود » زندگی مقدّس هست «  تک، تک اصلهای  قانون اساسی ايران آينده بايستی با اصل -٢

سمت و سوی اجرا و نگاهبانی از اين اصل، بقيه ی قوانين اساسی و منشورها و قوانين ايالتی و شهری و روستايی 
در هيچ قانونی که به رسميّت شناخته می شود و حقّانيّت و . و محلّی و غيره از آن، استنتاج و عبارت بندی شوند

ترين نشانه ای از حاکميّت و نفوذ شرع اسلام يا مذاهب ديگر يا بيان حقوقی پيدا می کند، هرگز نبايد کوچک
 .ايدئولوژيها و امثالهم وجود داشته باشد

 
 با سرنگونی حکومت آخوندی بايستی فوری و بدون امّا و اگر، وجود صنف و طبقه ی آخوند در هر شکل و -٣

ی و امکانهای ايجاد آن نيز از لحاظ حقوقی و لباسی که می خواهد باشد در سراسر ايرانزمين برای هميشه و ابد، ملغ
چنين اقدامی نه تنها با اصل آزادی مغايرت ندارد؛ بلکه دقيقا در راستای نگاهبانی و . قانونی مطلقا ممنوع شود

 . گسترش و واقعيّت پذيری آزادی هست



 
 .ه های عمومی تبديل شوند کليّه ی حوزه های تدريسی علما در سراسر ايران بايستی تعطيل و سپس به کتابخان-۴
 
 قرآن و تاريخ نکبت بار اسلام را بايستی فقط در دانشگاهها تدريس کرد؛ آنهم با روشی سنجشگرانه و -۵

تدريس هر گونه مذهبی در .  خارج از حوزه های دانشگاهی هيچکس مجاز نيست به تدريس آن بپردازد. روشنگرانه
ی ممنوع اعلام شود؛ مگر آنکه سنجشگری بويژه در راديکالترين فرم مدارس و دبيرستانها و مراکز تحصيلی بايست

آن، نه تنها به عنوان اصل پذيرفته شده و رسميّت حقوقی و قانونی داشته باشد؛ بلکه کاربست تئوريک و عملی آن 
 . نيز در قانون اساسی کشور، انعکاس و تثبيت شده باشد

 
ازمانها و مجتمعها و آستانهای زيارتگاهی و مذهبی و امثالهم بايستی کليّه ی موقوفات و موسسات و بنيادها و س -۶

جزو ثروتهای ملّی قلمداد شوند و درآمد حاصل از آنها فقط در راستای روشنگری و فرابالاندن سطح آگاهی مردم 
 .خرج شوند

 
ان شهروندان عادی به  کليه ی فقها و مراجع تقليد و آخوندها بدون استثناء بايستی خلع لباس شوند و به عنو-٧

لباس آخوندی بايستی به سپس . دنبال ايفای نقشهای مثبت اجتماعی خود بکوشندحساب آيند و در اجتماع انسانها به 
عنوان نماد تاريک انديشی و خباثت و خونريزی و ترور و کشتار و نکبت اجتماعی و حقارت زندگی و همچنين سمبل 

 .يخ ايرانزمين شناخته شودپسترين و کثيف ترين جنايتکاران تار
 
 آن فقها و مراجع تقليد و آخوندهايی که در خونريزی و کشتار و غارت و چپاول و سير قهقرايی ايرانزمين – ٨

هيچکس حقّ ندارد آسيبی به زندگی آنها . نقشهای کليدی داشته اند، بايستی بازداشت و در انظار مردم بازجويی شوند
آنها مسئول و پاسخگوی اعمال و کارهايی هستند که در طول بيست و پنج سال .  برسانديا خانواده و وابستگان آنها

 .حکومت نکبت و ترور و خباثت محض خود در ايران و جهان انجام کرده اند
 
برای آنکه بتوان ريشه های . ، رقّاصه و ميگسار و نگاهبان زندگی است]سيمرغ گسترده پر [  خدای ايرانيان -٩

اب و نيرومند کرد و امکانهای بالندگی و شکوفايی اجتماعی را مهيا کرد و همچنين خسارتهای هولناک زندگی را شاد
روحی و روانی حکومت فقها و آخوندها را در کوتاهترين فرصت ممکن، جبران و اجرا کرد، بايستی  سراسر 

 . زی تبديل کردايرانزمين را به صحنه ی جهانی جشنها و رقص و پايکوبی و ميخواريهای شبانه رو
 
 سراسر ميادين و مراکز عمومی  بايستی نمايشگر تصويری و هنری و فکری فرهنگ جهان آرای ايرانزمين -١٠
 .باشد

 
را واقعيّت » جدايی دين از حکومت « ما بدون کاربست چنين اصلهای مهم هرگز نخواهيم توانست در ايرانزمين، 

 .//////پذير کنيم
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 استفاده از هر نوع خدمت ظاهری بطور جدیبايستی . آنچه مهم مينمايد قطع رساندن جيره بی دردسر ملايان است
ی، پول کفن و دفن، و تا خمس، زکات، فطره، پول عقد و عروس. آنان که به دريافت پول منجر ميشود جلوگيری شود

پول روضه خوانی و مرثيه تراشی به ملايان داده ميشود موجب پرورش افرادی باطل و بی مصرف در جامعه 
هر فرد انسانی وظيفه توليد و وظيفه تدارک مواد اوليه کشاورزی يا صنعتی و يا علمی برای کشور دارد . ميشود

عيار به يک فرد توليد کننده تبديل نمود وگرنه اين سرباران آخوند بی مصرف را بايد از يک مصرف کننده تمام 
 . وبال گردن جامعه باقی خواهند ماندهجامع

 
برای آگاهی بيشتر به کتاب تولدی ديگر که بصورت کامل در . با ديگران در ميان بگذاريد تا همگان از آن آگاه گردند

  com.shafa-sh.www. اينترنت موجود است مراجعه کنيد
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